
در یهودیت که قدیمی‌ترین دین ابراهیمی است، در ده فرمان معروف 
آمده است که »نباید کسی را کشــت«. ) You Shall Not Kill(شاید 
بتوان از این فرمان استنتاج کرد که نباید خودکشی کرد. البته فرمان 
دیگری در تورات هست که بعد از داســتان گوساله‌پرستی می‌گوید: 
»یکدیگر را بکشــید.« در قرآن هم هست. اما آن تفســیر دیگری دارد 
که اینجا جای طرحش نیست. در اسلام هم همین‌طور است. آیات 
 مــورد حرمت جان انســان و حــرام بودن کشــتن خود و  صریحی در
نْفُسَكُمْ« )نساء، 29( »ولََ تقَْتُلُوا 

َ
دیگری در قرآن هست که »ولََ تقَْتُلُوا أ

رْضِ 
َ
وْ فَسَادٍ فِي الْ

َ
وْلَدَكُمْ« )اسراء، 31( یا »مَنْ قَتَلَ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أ

َ
أ

نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا« )مائده، 32(. به تبع این کشتن، خودکشی 
َ
فَكَأ

نْفُسَكُمْ« نشان می‌دهد 
َ
که در آیه‌ای که صراحتاً آمده است »ولََ تقَْتُلُوا أ

که ادیان غربی هم مثل شــرقی مسئلۀ کشــتن و خودکشی را خیلی 
جدی گرفته‌اند که کسی نباید کشته شود.

 امــا آمــوزۀ شــهادت و ایثــار در ادیــان، به‌ویــژه در ادیــان ابراهیمــی، 
تا حدی مسئلۀ خودکشــی »برایِ« را به رسمیت شناخته و آن موضع 
سفت‌وســخت را کمی تعدیل کرده اســت. به همین دلیل اســت که 
شما می‌بینید که عملیات استشهادی انتحاری به نظر خیلی از علما و 
فقها خودکشی تلقی نمی‌شود و حتی ممدوح هم هست. اما این نشان 
می‌دهد که آن بحث شــهادت و ایثار و جانفشــانی، یا به قول دورکیم 
خودکشی نوع‌دوستانه، به‌نحوی موضع خودکشی را تعدیل می‌کند 
و در شرایط سیاســی‌ای که الان در ایران و خیلی از کشورها شاهد آن 

هستیم به نظر می‌رسد به‌مرور تعدیل می‌شود.

دلیل و مبنای این حرمت نفس در ادیان ابراهیمی از کجا ناشــی 
می‌شــود؟ آیا مســئله صرفاً حاکمیت خدا بر جان انسان است؟ یا 
اثرات اجتماعی خودکشی هم مدنظر این مخالفت دینی هست؟ 

 من فکر می‌کنم بنیاد حرمت نفس در آموزه‌های ادیان ابراهیمی ناشی 
از این است که انســان در صورت خدا به تعبیر یهودیت و مسیحیت و 
به نفس و نفََس خدا در اســام خلق شده اســت. این نشان می‌دهد 
که انســان یک پاره یا تجلی‌ای از وجود خداســت و حظی از روح الهی 
برده است و حرمت نفس انسانی از آنجا می‌آید. یعنی این تأکید بر منع 
خودکشی یا حتی دیگرکشی از اینجا ‌نشئت می‌گیرد. در مورد حیوانات 
در ادیان ابراهیمی به این صراحت نیست، به این خاطر که حیوانات 
صورت خدا نیستند. انسان است که روح خداست و از »وَ نفََخْتُ فيهِ 

مِنْ رُوحي« )حجر، 29( به وجود آمده است. 
نکتۀ دوم این است که قرآن به‌صراحت می‌گوید ما همه از یک نفس 
واحد هســتیم و در همین آیه‌ای که گفتم »مَنْ قَتَلَ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ 
و ...« نکتۀ بنیادیــن در ادیان ابراهیمی اســت که ما یــک نفس جدا 
و پاره‌ای از هســتی نیســتیم. ما نفوس انســانی نداریم؛ ما یک نفس 
واحده هستیم و همه از نفخۀ الهی ناشی می‌شویم و به همین خاطر 
است که وقتی یک نفر کشته می‌شود انگار همه کشته شده‌اند و وقتی 
یک نفر زنده می‌شود انگار همه زنده شــده‌اند. به همین دلیل است 
که آن استقلالی که در اخلاق و حقوق از آن صحبت می‌شود در ادیان 
ابراهیمی قابل‌قبول نیســت، به‌خاطر اینکه ما یــک تن و یک نفس و 
یک روح و در واقع یک انسان هستیم. انسان‌ها نیستیم. یک انسان 
هســتیم. همانی که خداوند برای اولیــن بار خلق می‌کنــد، خَلَقَكُمْ 
مِنْ نفَْــسٍ واحِدَةٍ )نســاء، ۱( همۀ ما همان هســتیم، به همین دلیل 
نمی‌توانیم بگوییم من اختیار تن خودم را دارم، اختیار جان خودم را 
دارم و می‌خواهم آن را بگیرم. شــما داری جان را از بقیه هم می‌گیری 
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